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لابایه،لکناصدیقبه». HGنممتنعالاوإن،سالأ GGصدیقفىها H ا یأنّا»
تصدیق الیقینی. شبه و یقینی به است تصدیق تقسیم می کنند ذکر طباطبایی علامه مرحوم که را سومی مطلب این جا
را تقسیم بعد البته است. آمده هم شفاء برهان اولی مقاله اول فصل در مطلب این که الیقینی شبه تصدیق و یقینی

می دهند. ادامه
می کنند) اظهار دانشجویان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نیست. تغییرپذیر خارجی واقعیت که می فرمایند می کنند، شروع این جا از را مطلب طباطبایی علامه مرحوم استاد:
هست، که همان گونه خود، ظرف در چیزي هر «ااقعلاقلبایه»، است: این زمینه این در مشهور تعبیر
نسبت ما تصدیق سوم، تعبیر به خارجی، واقعیت به نسبت ما اعتقاد خارجی، واقعیت به نسبت ما ادراك اما هست،
و اصل نسبت ضرورت به داریم علم یعنی است؛ یقینی تصدیق، این گاهی است. مختلف خارجی واقعیت این به
وتاحمولوعورةواناعسلباحمولعناوع»، I» به داریم علم نقیض. نسبت امتناع
نه نداریم، نقیض امتناع به علم اما موضوع، براي محمول ثبوت به داریم علم ما یعنی است؛ یقینی شبه گاه و

عل». Gاةةالل» نه و عل»، G»
یقینی تصدیق با یقین به شبیه تصدیق یقین. به شبیه تصدیق به و یقینی تصدیق به تصدیق تقسیم اول، تقسیم این
تصدیق است. مفرد تصدیق یقین، به شبیه تصدیق و است مرکب تصدیق یقینی تصدیق که بود این در فرقش
علم فقط یقین به شبیه تصدیق در اما نقیض، امتناع به علم و موضوع براي محمول ثبوت ضرورت به علم یقینی
علم به التفات ما یا است: قسم دو بر خود یقین، به شبیه تصدیق این حالا (است). موضوع براي محمول ثبوت به
علامه مرحوم نقیض. امکان با همراه داریم اعتقاد را. نقیض امکان معتقدیم نهایت داریم، التفات یا نداریم، دوم

است: اقیسه تشکیل زیربناي تقسیم بندي این که می فرماید
مغالطی. قیاس و خطابی قیاس جدلی، قیاس برهانی، قیاس

تصدیق یا است یقینی تصدیق یا ما تصدیق است. تقریر قابل مطلب کیفیت این به بنویسیم، تخته روي بخواهیم اگر
است. نقیض امتناع به اعتقاد با نسبت ضرورت به علم است، مرکب تصدیق یک یقینی تصدیق است. یقینی شبه
این نباشد، روز نمی تواند و بالضرورة است روز الآن یعنی است، روز الآن می گویم من است. یقینی تصدیق این
براي محمول ثبوت به علم نیست، آن در بخش این که تصدیقی یعنی یقین شبه تصدیق یقینی. تصدیق می شود

موضوع.
نه! نقیض امتناع به اعتقاد با اما

با یا است، نقیض به التفات عدم با اصلاً یا می کند: پیدا صورت دو این نیست، نقیض امتناع به اعتقاد با که حالا
به توجه و نقیض به التفات با یعنی نقیض، امکان به التفات با کردیم. خلاصه اش است، نقیض امکان به التفات

الآن؟ تا شد صورت چند است. این مراد است، ممکن نقیض اینکه
شد. صورت سه

ایجاد یعنی موقع هست، تصدیق موقع یا نیست، تصدیق موقع اصلاً یا قیاس که می فرمایند طباطبایی علامه مرحوم
قیاسی چه نیست تصدیق آور که قیاسی نیست. تصدیق آور یا هست تصدیق آور یا قیاس بگوییم، فارسی تر کننده.

است؟
یقینی تصدیق یا هست، تصدیق موقع که قیاسی می کند. ایجاد تخییل نیست، تصدیق موقع شعري قیاس شعري،
می کند، ایجاد یقینی تصدیق و هست تصدیق موقع که قیاسی آن هیچ کدام. یا یقینی، شبه تصدیق یا می کند، ایجاد
قیاس است، یقین شبه تصدیق ولی می کند ایجاد تصدیق هست، تصدیق موضع ما براي که قیاسی آن است. برهان
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شبه نه و است یقینی نه نه، یا ظن، یعنی یقین شبه نشود، اشتباه یقین، شبه می گوییم اینکه است. مغالطی و جدلی
شبه که باشد یقین شبه اگر است؛ برهان باشد، یقینی اگر است، تصدیق موقع که قیاسی است. خطابه این یقینی؛
از یقین. شبه نه می کند ایجاد یقین نه نیست، هیچ کدام اگر است. مغالطی و جدلی قیاس دادیم، توضیح را یقین

چه؟ یعنی اھر»، Gنا Gا» به می کنند تعبیر علامه مرحوم نیست»، «هیچ کدام این
می خواهد. توضیح

طرف است. یقین شبه ظن، این ولی نیست. چیزي ظن از بیش و می کند ایجاد ظن یقیناً قیاس مغالطه، و جدل در
چیست؟ مغالطه کار نیست. یقین اینکه با است، رسیده یقین به می کند خیال باشد، ناوارد ذره یک

گفتیم الآن واقع متن در اینکه با می کند، اطمینان و یقین احساس مغالطی قیاس هاي از انسان واقعاً است. برهان نما
را این بگذارم، اسم این روي بخواهم من اگر یقین. شبه می گوییم را این است، همین هم جدل نیست، یقین که

اھر». Gنا Gا» به کردند تعبیر خطابه، به نسبت علامه مرحوم
نالخفى». Gا» بگذاریم را اسمش را این

بیش و است ظن مفید قیاس که است این قضیه حقیقت می برد، کار به مغالطه و جدل در که و یقین شبه قیاس در
واقعاً داشتیم. منطقیین با که نظري اختلاف این طبق و کردند علامه مرحوم الآن که تحقیقی این طبق نیست. ظن از
است ظنی است، پوشیده خود به یقین لباس که است ظنی نالخفى»، Gا» منتها داریم؛ ظن مغالطه، و جدل در ما
بخواهد انسان اینکه جاي خطابه و منبر است. اھر»، Gنا Gا» نه، خطابه در اما است. کرده تن به علم لباس که

است. کافی ظاهره مظنونات هم آن مظنونات نیست، یقین شبه یا کند ایجاد یقین مخاطب در
امتناع اعتقاد، با نسبت ضرورت به علم یعنی است، یقینی یا تصدیق که کردیم این جا که تقسیم بندي این براساس
به التفات عدم با یا یقینی شبه این و است موضوع براي محمول ثبوت به علم یعنی است، یقینی شبه یا نقیض
اصلاً، نیست تصدیق موقع یا قیاس که می گوییم تقسیم بندي این براساس نقیض، امکان به التفات با یا است نقیض
موزون منطق در شعر در می کند؛ فرق ادبیات در شعر با هم منطق در شعر که مستحضرید است. شعري قیاس
نو شعر که شرطی به است، شرط بودن موزون ادبیات، در شعر، در است. شرط بودن خیالی نیست، شرط بودن
باشد، تصدیق موقع اگر هست، تصدیق موقع یا نیست، شرط بودن موزون آن در باشد، نو خیلی شعر اگر نباشد.
مغالطی و جدلی قیاس که یقین شبه تصدیق یا است، برهان که می کند ایجاد یقینی تصدیق یا باشد، تصدیق آور

نیست. یقین است، یقین شبه مغالطی و جدلی قیاس که است
شبه نه می کند، ایجاد یقین نه یعنی (نیست)؛ هیچ کدام یا است، مخفی ظن منتها است، ظن است، مخفی ظن یعنی

شد. مشخص زیربنایش کیفیت این به خمس صناعات است. خطابه هم این که ظاهر ظن است، ظن آور یقین.
برسیم. که حد بخش به بپردازند می خواهند اینجا از شد، تمام برهان بخش اینجا تا

دارد مطابقت آن با الامر نفس در تصدیق که را آنچه ،«سالأ GGصدیقفىها H ا یأنّا» ببینید: را عبارت
چرا؟ هست، او در آنچه از است الانقلاب ممتنع گرچه لابایه»، HGنممتنعالاوإن»

می گویید؟ چه می دهند شما دست به قیامت روز که کتاب با ارتباط در شما «ااقعلاقلبایه»، چون
چرا؟ َةًإِلاَّأَْاھا۱»، َةًوَلاكبَ  Gَُمالهِذَاالْكِتابِلايُغادِر» می گوید: می گیرد، انسان را کتاب وقتی

نیست. معدوم شدنی خود وجود ظرف در موجودي هیچ که است این مطلب سر
آن وجودي ظرف غیر که است این فرض چون باشد، نباید وجودي اش ظرف غیر در است؛ جالبی فلسفی نکته
نقیضین اجتماع که است این فرض چون نباشد، نمی شود وجودي اش ظرف در نیست. آن وجودي ظرف اصلاً
به خاصی وجودي ظرف در خود که ما ابد. تا ازل از هستند، خود وجودي ظرف در موجودات همه لذا (است).
دیگر این وجودي، ظروف این بالاي گذاشت پا کسی اگر حالا هستیم. آشنا وجودي ظرف همین با می بریم، سر
به نام دارد روحی یک دهر دهر، به نام دارد روحی یک زمان که می گوییم فلسفه در ما است. یکی ابد و ازل برایش

می گوییم؟ چه دهر مورد در وقت آن سرمد.
دهر وعاء در است، متفرق زمان وعاء در که آنچه «ارتفىوءامانتماتفىوءاھر»، می گوییم:
چون جزئیات. تمام با را عاشورا واقعه می کند تماشا دارد الآن همین رسید، دهر به کسی اگر حالا است. مجتمع
وگرنه نباشد؛ موجود سرجایش نمی شود و است موجود سرجایش نیست، معدوم هستی تمام در که عاشورا واقعه
واقعه است، زمان روح که رسید دهر وعاء به کسی اگر است، موجود سرجایش چون می شود. نقیضین اجتماع

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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یوسف زندان می بیند، را السلام) (علیه یوسف سیماي می شنود، را السلام) (علیه داود صوت می بیند، را عاشورا
است. محفوظ سرجایش چیز همه می بیند. هم را السلام) (علیه

است امر عالم از ملکوت و ملکوتی چشم است، باز چشم وْمََيد۲»، َْكَا َُ ََف» چون قیامت روز در وقت آن
«فىآنٍ می بیند. تفصیل به را خود عمل نامه انسان است، باز ملکوتی چشم چون است، خلق عالم روح امر عالم و

آدم! بکشد خجالت باید وقت آن که آن جاست هست. سرجایش چیز همه چون ،«وا
می کنند) اظهار دانشجویان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

به سیئات تبدیل همین حسنات، به سیئات تبدیل این یعنی می بیند. هم را حسنات به سیئات تبدیل همان استاد:
می بیند. را همه می بیند، هم را سیئات تکفیر همین می بیند. هم را حسنات

یقینی است ممکن البته این واقع به من علم ولی نیست. تغییرپذیر هست که آنچه از واقع پس «لکناصدیقبه»،
باشد. یقین شبه است ممکن باشد،

است؟ یقینی تصدیق تصدیق، چه جور داًیاً»، Hنربما» واقع به «لکناصدیقبه»،
امتناع به دارم علم و اصل در نسبت، ضرورت به دارم علم ا»، G  HGناعاسبةورةا »

نقیضش.
است. یقین شبه تصدیق تصدیق، گاهی داًاًقين»، Hنوربما»

محمول ثبوت به علم نیست. دوم علم این آن با که است تصدیقی آن «واصدیقایسااانى»،
ندارم. نقیض امتناع به علم اما دارم، موضوع براي

مثلاً بخواهم تنبه با حالا که قریبه بالقوه نه دارم، نقیض امتناع به علم بالفعل نه علولالةالةه»، Gلا»
کنم. پیدا امتناع به علم

علم به التفات عدم با یا «امامالافاتالىااانى»، (است)، یقین شبه دوم قسم این سم»، Hااو»
کنم، پیدا علم به علم من اگر یعنی باشد؛ الزوال جائز نفسه فی گرچه سهیزاوال»، GGنفىوإن» است، دوم
ولی می کنم، پیدا امکان به علم کنم، پیدا نقیض به علم اگر ندارم، نقیض به علم ولی می کنم، پیدا امکان به علم

یقین. شبه می سازد، را مغالطه و جدل این که ندارم نقیض به علم
امکان می دانم هم هستم نقیض به ملتفت هم من نه، اینکه یا عل»، Gض قنامصدیقفاتواالاوأما»

را. نقیض
تصدیق موقع که قیاسی سمة»، Hصدیقبهذهاوقعاسا  Hسما HGا» که است خاطر این به «فلکه»،

قسمت؟ کدام می شود. منقسم قسمت این به است
اسارھانى،دعرفه  Hاو» که است یقین موقع که است قیاساتی قیاس، از بعضی «نهماقعاقين»، یک،
قیاسی برهانی، قیاس گفته دقين»، فاسا  H» را. برهانی قیاس کرده تعریف ارسطو جناب اعالأول»،

است. دقين»، فاسا  Hا» برهان، است. پرمغزي و کوتاه جمله خیلی است. یقین مفید که است
«وسبه»، می کند. افاده را یقین به شبیه ظن که است قیاس اقسام از بخشی «وهماقعظناًاًقين»،

است. من یقین نیست، یقین
مغالطی. قیاس و جدلی قیاس اساغالطى»،  Hلىوااسال  Hا» است. بخش دو این «وHمان:»،

ظن یک می کند ایقاع که است قیاسی قیاس، اقسام از بخشی اسالخطابى»،  Hااھرو Gنا Gقعاهماو»
باشد. خطابی قیاس که را ظاهر

نیست. تصدیق موقع اصلاً شعري قیاس داً»، Hقععریفلااسا  Hوأماا»
امور حالا امور؛ کردن حکایت براي است خیال پردازي نوع یک بلکه «تخیّلاًةالامورخجیأویحة»،
حداد مرحوم وارسته عارف مرحوم کند رحمت خدا یعنی است. تأثیرگذار شعر هم خیلی قبیحه. امور یا جمیله
خیلی باز بود ظن می کنند. زندگی دارند وهم با االله خلق می کند. اداره دارد وهم را عالم بودند فرموده ایشان را.

هستند. اوهام در است، خوب

www.rezaitehrani.ir3
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نباشد، صحیحی تصور تصور، تا و نیست تصدیقی نباشد تصوري تا تصورات. سراغ آمدیم ةالشىء»، Hّأن»
مرحوم را تعبیر آن که شفاء در دارد أولی مقاله اول فصل در بوعلی تعبیري یک نیست. صحیحی تصدیق تصدیق،

می آورد! کاش اي و نیاورده فصل این در علامه
می خواهم الآن من که را مطلبی این است. «تماماصور»، تصدیق که می رسد نظر به که است این شیخ تعبیر
می رسد نظر به که چه یعنی رسید. ذهنم به الآن بود، نرسیده ذهنم به لحظه همین از قبل تا بکنم، عرض این جا

است؟ التصور تمام تصدیق
است؟ تصور تمام تصدیق که چه یعنی نداریم. اعتقاد و حکم ما تصور در داریم. اعتقاد داریم، حکم ما تصدیق در

است؟ تصور تمام تصدیق چطور است، سنخ دو ظاهر به اما است، ادراك مقوله از دو هر که است درست
چه مسئله این به راجع آن جا می کردیم، تقریر شفاء برهان وقتی نیست یادم است، این می رسد نظر به الآن آنکه

کردیم! تقریر
منطق نظر از را شیء یک حقیقت که است این می رسد نظر به الآن که آنچه اما ببینیم. را نوارها و نوشته جات باید

می کند؟ تبیین چیزي چه
قریب. فصل و قریب جنس یعنی تام. حد

بدون ما که است این من سؤال است. شیء مختص چهره قریب فصل است. شیء مشترك چهره قریب جنس
را آن مختص و مشترك چهره می توانیم آیا شیء یک تعاملات و ارتباطات گرفتن نظر در بدون سنجش، و قیاس

کنیم؟ پیدا
سیالات سایر با بسنجیم، مایعات سایر با را آن باید چیست، آب حقیقت ببینیم بخواهیم اگر ما نیست. چنین این
تصدیق می آوریم. به دست را شیء حقیقت ما که است سنجش با بیاوریم. به دست را آثارش و خواص بسنجیم،
با ما یعنی است؛ تصور کمال تصدیق حقیقت در پس محمول. با موضوع ارتباط بیان یعنی گزاره گزاره. یعنی
شیء این ارتباطات ما اگر باشیم، نداشته تصدیق ما اگر که باشیم داشته صحیح تصور می توانیم که است تصدیق
دیگري نوع به بحث این کنیم. استفاده و بیاوریم به دست را شیء یک حقیقت نمی توانیم نسنجیم، اشیاء سایر با را
مورد نه، کردم عرض بنده که کیفیتی این به ولی است، مطرح ارکالوارھانفىالودوالاطراف»، IH » در

است! شده واقع کمتر شاید توجه
است. تصور در فعلاً ما بحث حال هر به

می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
شیء. دو بین می کند ارتباط بیان که است گزاره اي تصدیق استاد:

همان طور «لاقلبایه»، خارج در اشیاء حقیقت که می فرماید علامه مرحوم تصور، بحث سراغ آمدیم
«لاقلبایه». خارج، در هم اشیاء حقیقت «لاقلبایه»، خارج، در اشیاء ارتباطات که

هر است. ثابت حقیقت این دارد، حقیقتی خارج در طلا است. ثابت حقیقت این دارد، حقیقتی خارج در آب
است. ،«مابه» تمام به علم گاه آن، به من علم اما است. ثابت حقیقت این دارد، حقیقتی خارج در نوعی
آن، به من علم گاهی است. آن حقیقت بعضی به علم آن، به من علم گاهی است. آن حقیقت تمام به علم یعنی

این جا؟ تا شد صورت چند آن. با مرتبط و آن از خارج است امري به علم
صورت. سه

قسم چند حالا است. آن اختصاصی جهت به علم یا است، آن اشتراکی جهت به علم یا آن، حقیقت بعض به علم
شد؟

قسم. چهار
مشترك یا باز هم خارج امر آن خارج. به علم مختص، جزء به علم مشترك، جزء به علم حقیقت، تمام به علم
حقیقت جزء به علم حقیقت، تمام به علم شد: قسم پنج حالا قسم. پنج می شود مجموعاً است. مختص یا است
مختص. خارج خارج، به علم مشترك، خارج خارج، به علم مختص، جزء و حقیقت جزء به علم مشترك، جزء و
که جاست همین از خاص. عرض و عام عرض و نوع و فصل و جنس می خواندیم منطق در که است همان این

می جوشد. ناقص رسم و تام رسم و ناقص حد و تام حد
در که حرفی نظیر می فرماید علامه مرحوم تام. حد می گوییم را این بود، شیء یک حقیقت تمام به من علم اگر
تمام به علم یعنی است؛ همین شیء یک به حقیقی علم که می فرماید علامه مرحوم ـ بفرمایید! دقت ـ زد برهان
ٍ» است. شیء به علم نیست، شیء حقیقت به علم بخش ها سایر در اما تام. حد به علم یعنی آن، حقیقت
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نیست. شیء حقیقت تمام به علم دریچه اي. از مّا»،
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

همین در یا کردیم، اشاره نظرم به بود اسفار در پیشین جلسه در که اختلاف مورد است بحثی یک این استاد:
این منشأ نیست. ممکن یا است ممکن اشیاء تام حد به دستیابی آیا اصولاً که هست اختلافی یک بود، برهان بحث
به دستیابی گفتند اندکی گروه نیست. ممکن یا است ممکن اشیاء حقیقی فصل به دستیابی آیا که است این بحث
هست متعسر اشیاء حقیقی فصل به دستیابی اینکه به قائل اند مشهور و اکثر اما نیست؛ ممکن اشیاء حقیقی فصل

نیست. محال اما هست مشکل یعنی نیست؛ متعذر اما
پیدا جا هر نیست معلوم مطلب این که داشتند جوادي االله آیت حضرت استاد را مطلبی یک این جا در وقت آن
بله، است. کرده پخش افراد بین متعال خداي را اشیاء به علم که فرمودند ایشان است. مغتنم مطلب این بشود،
چقدر الآن بنده بگیریم، نظر در اشیاء به نسبت را بشریت جامعه اگر اما است، ممکن بگیریم نظر در را فرد یک

می دانم؟ اورانیوم از
چقدر الآن بنده است. اورانیوم شناس او اتمی، رآکتورهاي روي می کند کار دارد سال سی که اتمی مهندس آن اما

می دانم؟ ماهی از می کنم عرض مثال باب از کنید، فرض مثلاً
می کند، کار آزمایشگاه در و آب بیرون و آب زیر در دارد سال پنجاه که ماهی گونه هاي شناسایی متخصص آن اما

می شناسم؟ را سیب درخت چقدر بنده است. ماهی شناس او
شناسایی که است قبول و است درست حقیقت در یعنی است؛ سیب شناس متخصص که کشاورزي مهندس آن اما
همه که است تأمل قابل نکته این به توجه با بودن مشکل این اما نیست؛ این در شکی و است مشکل اشیاء حقیقت
نکته که است نکته یک این می دانند. چیز خیلی مردم همه که بگوییم می خواهیم را این می دانند. چیز خیلی مردم

است. توجهی قابل
ارزشمندي بسیار نکته نکته، آن که دارند اشاره رئالیسم روش در یک جا طباطبایی علامه مرحوم دیگري نکته یک
نفس معتقدیم ما اصلاً داریم. عقیده علم واقع نمایی به ما نیستیم. که سوفیست معتقدیم، علم واقع نماي به ما است.
و این جاست در نکته یک نهایتاً داریم. هم ثواب ادارکات در ما اینکه بر است دلیل خود ادراکات، در خطا وجود
یافته ام که مقداري آن یعنی است؛ درست است، واقع با مطابق من علم یافتم، را چیزي من اگر که است این آن
تمام است، فرض یک یافتن درست است. مطلب تا دو این نیافته ام. کامل گرچه یافته ام درست یافته ام، درست و
نیافته کامل گرچه یافته ام. درست یافته ام، که مقداري آن یافته ام من که آنچه است. دیگري فرض یافتن کامل و

باشم.
آب درمانی می شود آب با که کرده کشف بشر حالا اما یافته ام. درست شناخته ام، را آب یافته ام، را آب فرمول من مثلاً
گاو بودند، یافته آب از که را مقداري آن نمی دانستند، را این که ما پیشینیان حالا نمی دانستیم. قبلاً ما را این کرد،

آب؟ اسم به بودند یافته آب یا آب، به جاي بودند یافته
بحث در که است نکته یک هم این پس است. طبیعی این نبود، آب همه منتها آب. اسم به بودند یافته آب

است. مهمی بسیار نکته معرفت شناسی در یعنی است. مهمی بسیار نکته علم، واقع نمایی
و شیء تمام به علم نباشد، تمام تام حد به علم اگر که می گویند بگویند. می خواهند را همین هم علامه مرحوم
اینکه نه اما نیست. ،«بما» شیء تمام به علم ما علم این چون نیست، بالحقیقه شیء حقیقت و خود به علم
نیست، کامل علم است، شیء به علم باشد. شیء به جهل اینکه نه است، شیء به «مٌمّا»، نباشد. شیء به علم

نیست. تمام علم
داشته ذات تمام به علم اگر ما که است مشخص هم چهارگانه اقسام این بین فرق که می فرماید علامه مرحوم لذا
به علم یا باشیم، داشته ذات بعض به علم اگر کاملاً. دادیم تمییز شیء غیر از را شیء آمدیم حقیقت در باشیم،
علم هم آن باشد، خارج به علم مثلاً اگر نهایت نیست. کامل است، کمتر دادن تمییز این باشیم، داشته ذات خارج
نه کرد؛ تفاوت سنگ با شناختم، بودنش ماشی با را انسان من اگر است. کلی تمییز یک تمییز مشترك، خارج به

کرد. تفاوت حیوان با اینکه
بگذریم!

«وإننممتنع است، الامر نفس در که آن گونه شیء حقیقت ،«سالأ GGیهفىیةالشىءا Hّأن»
معرفت شناسی. سراغ به آمدیم «لکنابه»، نمی کند، پیدا انقلاب هست خارج در که آنچه از شیء لابه»، HGالا

www.rezaitehrani.ir5



البرهان کتاب 3 جلسه

فلسفه که می فرمایند نوشتند، جایی یک مطهري شهید مرحوم است. معرفت شناسی گاهی که می دانید را منطق اصلاً
است! تأثیرگذار است هنوز که هنوز اروپاست، فلسفه پدر کانت اینکه با نیست. فلسفه حقیقت در کانت،

هم منطق و است منطق نوعی حقیقت در کانت، فلسفه نیست. فلسفه حقیقت در کانت، فلسفه که می گوید
است. کرده تدوین جایی یک ایشان را این هستی شناسی. نه است، معرفت شناسی

«ربمان واقع، به علم «لکنابه»، می فرماید: می رویم. جلو و عقب داریم معرفت شناسی در دائماً ما ببینید
می باشد. اوست، او، به شیء که آنچه تمام به علم گاه ،«ماممابه Hًما

امري به علم گاهی «وربماماًلخارجه»، است. ذاتش بعض به علم هم گاهی ذاته»، G ًمانوربما»
یا است، خاص عرض یا کبهوبينره»، H Iبه،واما Hامّا» خارج امر این حالا شیء. از خارج است
عارض بگوییم که است این بهتر نیست. خوبی واژه خمس، کلیات بحث در هم عرض واژه که است عام عرض

نشود. اشتباه جوهر مقابل در عرض با تا خاص، عارض و عام
«إناملت سومی، «وااة»، ناقص. حد می گویند را دومی بود، تام حد که اولی اً»، Hًاة GااH و»

می گویند. «رسماًماً»، آن به باشد قریب جنس بر مشتمل اگر ،«سقر
اً». Hًافيرسماوأماا»

می کند افاده را شیء تصور که است أولی صورت ة»، Hوّرالشىء Hیدالتىورةالأولى،فوأمّاا»
می گویند. تام حد آن به Hاًماً»، و» حقیقتاً.

حد «بأنّهلدالااھیة»، است. کرده تعریف را تام حد این گونه ارسطو جناب «وعرفهاعالأول»،
ماهیت. بر می کند دلالت که قضیه، یعنی قول است، قضیه اي یک تام

شیء حقیقت تمام است. الأخص بالمعنی ماهیت ةالشىء»، Hتمام» این جا در ماهیت از مراد «ونىبها»،
است.

بحث. شد تمام «خذا»، یعنی «ا»،
نتیجه گیري:

در غرض قى»، صورالحقصدیقالحقوالارفةاالکتابرضفى» می کنم، عرض حالا «أل:»،
تصور یعنی است، حقیقتی تصور واقع. با مطابق تصدیق یعنی است، حق تصدیق حال شناسایی برهان، کتاب این
اتفاقاً است. دیگري حرف که است اعتبار واقعیتش چیزها از سري یک می رسیم بعد حالا (است). واقع با مطابق
اعتبار اینکه نه چون راحت، خیلی باشیم داشته حقیقی تصور می توانیم ما است، اعتبار واقعیتش که اموري در

کنیم. عکس برداري نمی خواهیم ماست، ذهن به مربوط
جهت آن از دقين»،  Gثو» برهانی. قیاس حال شناسایی یعنی اسارھانى»،  Hلارفةأی»
یعنی است؛ ورکمالالحقة»، Hد  Gث» که جهت آن از «ولالاام»، است. یقین مفید که

شیء. کامل حقیقت
ف» زدیم، اول که حرفی بنابراین «وا»، شیء. یک حقیقت همه الکاملۀ، الحقیقۀ یعنی «کمالالحقة»،
را اسمش گرچه است. باهم برهان و حد کتاب کتاب، این ابارھانوالاًوانسّابارھان»،

«ابارھان». گذاشتند
شد. تمام مقدمه

ما است. مقاله این از غرض در اول فصل ،«قاهارضلالأولفىا Gول،ال Gالأولى،خمسةقاا»
حال عین در است. فهرست اول فصل چون نخواندیم، نخواندیم، هم مقاله تا چهار این همه در را اول فصل اگر
کتاب این در یعنی کتاب، این در طباطبایی علامه مرحوم است. فهرست اول فصل هم نخوانیم اگر ولی می خوانیم،
مقاله تا دو نیست، مقاله تا چهار داراي ارسطو برهان شفاء. برهان مقاله چهار طبق بر دارند، مقاله چهار برهان،
ارسطو برهان حال عین در اما دارد؛ فصل تا 48 شفاء برهان دارد. فصل تا 53 دارد، مقاله تا دو ارسطو برهان دارد.
اما (می شود)، دوم مقاله در فصل اندي و سی باقی اش و أولی مقاله در فصل 19 فصل، 53 با است مقاله دو داراي
مطالب جمله جمله اصلاً دارد گویا شیخ جناب چهارم، و سوم مقالۀ در که است مقاله تا چهار داراي شفاء برهان
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از مطلب و کرده برخورد آزادتر شیخ اول مقاله در نیست. این گونه دوم و اول مقاله در می کند. نقل را ارسطو
دارد). خود از بیشتري (مطلب تبیین و تفسیر در حداقل دارد، زیاد خودش

را فصول ولی دارد. مقاله تا چهار هم این لذا است؛ شفاء کتاب تلخیص که کردیم عرض طباطبایی، علامه مرحوم
مجموعاً (است). فصل هفت دوم مقاله در است. فصل پنج أولی مقاله در همین. یعنی تلخیص است، داده تغییر
داشتیم هم مدخل یک شد. تا 19 فصل، چهار هم چهارم مقاله در شد. تا 15 فصل، سه سوم مقاله در است. تا 12

است. منقح خیلی تا. 16 می شود بگیریم، درز را او مقال تا چهار فصل تا چهار اگر شد. تا 20 که
الآن اما خواندیم. جلسه سه نظرم به را أولی مقاله اول فصل می خواندیم، شفا برهان که قبل دور ما ببینید شما الآن

است. این تلخیص هنر (کردیم). تمام جلسه یک در را مدخل ما

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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